
  :ماتريس مجاورت

به صـورت  ... ) چه ساده باشد چه عمومي چه چند گانه و       ( Gماتريس مجاورت به طوركلي در گراف       

  :زير تعريف مي گردد

2را با    Gاگر رئوس    1nv v v, ..., مـي باشـد كـه    ×nn  نمايش دهيم ماتريس مجاورت آن ماتريسي       ,

  . متصل مي كندjvرا به   ivآن برابر است با تعداد يالهايي كه ijAدرايه 

jiijبديهي است در گراف هاي غير جهت دار AA   .يعني ماتريس متقارن مي باشد=

:0                           ته باشدحال اگر گراف طوقه نداش =iii A∀  

  .يعني درايه هاي روي قطر اصلي همگي صفر مي باشند

  و اگر گراف چند گانه نباشد آنگاه 
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jiزيرا بين هر دو راس   vv   . حداكثر يك يال مي تواند وجود داشته باشد,

 1 و0لذا به راحتي ديده مي شود ماتريس مجاورت يك گراف ساده ماتريس متقـارن بـا درايـه هـاي          

  . است0  باشد كه تمام درايه هاي قطر اصلي آن الزاماً مي

   :دو مثال از ماتريس هاي مجاورت



ماتريـــسي 
 متقارن
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ماتريس مجاورت نسبت به دو روش بعدي يعني ماتريس وقوع و ليست مجاورت كاربرد بيشتري دارد                 

  . زيرا قابل فهم تر، ساده تر و نسبتاً با حافظه كم مي باشد
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ماتريسي 

متقارن از  

 1 و 0

 ))گراف ساده(( 0 قطر اصلي



2درايه هاي. باشد Gماتريس مجاورت گراف ساده A اگر.تمرين
Aمعرف چه چيزي مي باشند؟  

2يعني  2A درايه هاي .حل

ij
A  بين2معرف تعداد مسيرهاي به طول ji vv    مي باشد زيرا,
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ikكه   jkA A×   مي شود كه هم از     1 زماني i   بهk     و هم از k   بهj  مـي شـود      0و گرنه     .  يالي باشد 

، يك واحد به مجموع فوق افزوده مي گردد و اين يعني مجموع فوق ,ij بين 2پس به ازاي هر مسير به طول        

i بين  2مسيرهاي به طول تعداد  jv v,را مي شمارد  .  

mباشد ثابت كنيد Gماتريس مجاورت گراف  Aاگر  .تمرين
ijAبرابر با تعداد مسيرهاي به طولm بين

ji vv   .ي باشد م,

  :ثابت مي كنيمmبه استقرا روي 

  .  هم در تمرين قبل ثابت كرديمm=2كه بديهي و براي   m=1براي 

=−1فرض كنيم براي   km ،1k
ijA ij  مابين  k−1  تعداد مسيرهاي به طول − vv   . باشد,

kmبراي   :داريم =
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1kكه  
iL LjA A −

iLيعني يالي بين       iLA=0  وقتي صفر مي شودكه       × vv 1يا  . نباشد , 0k
LjA −

يعني  =

L  بين    k−1بنا بر فرض استقرا تعداد مسيرهاي به طول          iv v,، 0  كه واضـح اسـت كـه در هـر دو           .   نباشد



iL  بين kصورت مسيري به طول   vv   .  وجود نخواهد داشت,

×−1و   k
LjiL AA 1 اگر=iLA01و ≠−k

LjA  1باشد برابر با−k
ijA          مي شود يعني در اين صورت چون يالي بين 

iL vv گام بنـابر  k−1  با jv آمد و پس از آن براي رفتن به          Lv به iv  وجود دارد پس مي توان با يك گام از          ,

k−1فرض استقرا  
LjA طريق موجود مي باشد.  

1kلذا 
iL LjA A −

  .  برويمLv به ivرا مي شمرد كه در گام اول از    K تعداد مسيرهاي به طول×

  به هر كدام از رئوس همسايه آن مي توانيم برويم كل تعداد مـسيرهاي      ivز آنجا كه در گام اول از        و ا 

ijبه طول    بين vv   .برابر با مجموع فوق مي گردد ,

1                                                                                                             لذا   
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ij  بين Kبرابر است با تعداد مسيرهاي به طول  vv ,    

mكه  Oماتريس بسازيد مانند G از روي ماتريس مجاورت گراف  .تمرين
ijO     برابـر باشـد بـا تعـداد  

ij  بينk به طول حداكثرمسيرهاي  vv ,.  

IAOكافي است  .حل +=  

  يعني درايه هاي قطر اصلي را يك كنيم زيرا

ر گرفته ايم و واضح است كه اگر درايه هاي قطر اصلي را يك كنيم يعني براي هر راس يك طوقه در نظ

  در mدر اين گراف جديد برابر است با تعداد مسيرهاي به طول حـداكثر               mتعداد مسيرهاي دقيقاً به طول    

ي دور زدن در يكي از طوقه ها در گراف قبل با تعداد كاف mگراف قبلي زيرا به ازاي هر مسير با طول كمتر از         



m  در گـراف جديـد      mكه مي دانيم تعداد مسيرهاي بـه طـول دقيقـاً            .رساند mمي توان طول آن را به     
ijO 

  .باشد مي

 


